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 چكيده

 ـيخطـرات امن  نيـي تب يبـرا » ژئوپليتيك پرخطر« از مفهوم ،در اين مقاله  طيمح ـ يت
استفاده شده اسـت. اسـتدلال   و پيامدهاي ناشي از آن  رانيا ياسلام يجمهور يخارج

 ـا يرامونيپ يشدن فضا يتيكه امن مقاله اين است  ،يبعـد از وقـوع انقـلاب اسـلام     راني
بـه   اسـتدلال فـوق  در راسـتاي   .كشـور اسـت   نيا كيتيژئوپل طياز تحولات مح يناش

سـترش  گ، له فرارسيدن نقطة اوج توليد نفت، ظهـور ژئوپليتيـك شـيعه   مواردي از جم
ه ب ،ايبحث خاورميانه هستهمناقشه اعراب و اسرائيل و تداوم تروريسم در خاورميانه، 

شـود.  ايران پرداخته مـي  شدن و خطرات ژئوپليتيكي براي امنيت ملي مثابه دلايل امنيتي
يعنـي   ،موارد ذكرشده در ارتباط تنگاتنگ با هـم و در يـك نقطـه    ندمعتقد گاننويسند

سـازي  از منزوي پيامدهاي اين وضعيت نيزخورند. به هم گره ميمحيط پيراموني ايران 
 سـازي  بـه منظـور تضـعيف و مطيـع     ،حملـة نظـامي  تهديـد و اقـدام بـه    و تحريم تـا  

  .استدر نوسان آمريكا  ، به خصوصهاي بزرگهاي ايران توسط قدرت سياست
  

  شدن ژئوپليتيك پرخطر ، هارتلند انرژي، تهديدات امنيتي، ژئوپليتيك ايران، امنيتي :ها واژهكليد
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  مقدمه
شـده محسـوب    امنيتـي ي يضـا ف جمهوري اسلامي ايران،فضاي ژئوپليتيكي  ،رحال حاض در

ظهور و احياي  ،توليد نفت اوجمواردي از جمله فرارسيدن نقطة اين وضعيت ناشي از  .شود مي
مناقشـه اعـراب و اسـرائيل و  بحـث     تـداوم  ، سـترش تروريسـم در منطقـه   گ ژئوپليتيك شيعه،
همـة   ،سي جداگانه موارد مـذكور رسعي داريم ضمن بر ،مقالهدر اين است.  ايخاورميانه هسته

و  بزنيمپيوند م ه به ايران محيط پيراموني خطرمفهوم ژئوپليتيك پر مرتبط با هم و حول آنها را
امنيتـي بـراي    پيامـدهاي چـه   يژئوپليتيـك پرخطـر  كـه چنـين   ال اصلي پاسخ دهيم به اين سؤ

بـه چنـد قسـمت تقسـيم      مقالـه  ،بر ايـن اسـاس   .)1(بنگريد به شكل كشورمان خواهد داشت 
هـاي امنيتـي   در چارچوب رهيافـت  تيك پرخطريبه تبيين مفهوم ژئوپل ،شود. در قسمت اول مي

هـاي ناشـي از    نگرانـي ، پردازيم. در قسمت دوم بـه مفهـوم قلـة توليـد نفـت      سنتي و نوين مي
عنوان نقطة مركـز ايـن   ه ب ،اهميت بيضي انرژي و نقش و جايگاه ايرانشدن به اين قله،  نزديك

 ،بعـدي هاي در قسمت ،بيضي در معادلات فعلي و آيندة انرژي جهاني خواهيم پرداخت. سپس
اي در ه، گسـترش تروريسـم در منطقـه، دومينـوي هسـته     به ترتيب به بحـث ژئوپليتيـك شـيع   
پيامـدهاي ايـن موقعيـت     ،در نهايـت  خواهيم پرداخـت.  خاورميانه و مناقشة اعراب و اسرائيل

  ملي ايران، مورد تحليل قرار خواهد گرفت.امنيت  ايژئوپليتيكي بر
 

 پيشينه تحقيقالف. 

توان به دو دسته كلي تقسيم نمود. ميهاي مرتبط با موضوع اين مقاله را تحقيقات و ديدگاه
و نظراتي هستند كه از لحاظ نظري در دو مكتب اصلي جغرافيـاي سياسـي    هاديدگاهدستة اول 

كساني كـه موقعيـت ژئـوپليتيكي     دارند.ريشه  2گراييو مكتب امكان 1يعني مكتب جبر محيطي
 ،ننـد ك تحليـل مـي  نيستي يا همان مكتب ژئوپليتيك آلمـان  يخطرناك ايران را با نگاه سنتي دارو

تنهـا   ،قول پاپلي يزديبه كنندة سرنوشت و آيندة ايران هستند. معتقدند عوامل زيستگاهي تعيين
 پردازنــد ي درس مــيهــابرخــي از اســاتيد دانشــگاهي بــه طــرح ايــن موضــوعات در كــلاس

                                                                                                                    
1. Environmental Determinism  
2 . Possibilism 
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سـي  اكثر اساتيد برجسته جغرافياي سيابرخلاف اين جريان كوچك، نگاه  .)1373 ،يزدي (پاپلي
 بـه موقعيـت ژئـوپليتيكي    ديگـران  نيـا و ميرحيدر، مجتهدزاده، حافظ در ايران همچون شكويي،

    گرايي است. از رهگذر مكتب امكان ،ايران
در آنها به بررسي مجزاي عواملي كـه مـا   كه  شودميمطالعات و تحقيقاتي شامل دستة دوم 

پرداخته شـده   ،كنيمها و ابعاد ژئوپليتيك پرخطر ايران ياد ميعنوان ريشهه بدر اين مقاله از آنها 
سئلة به بررسي م ،»ابعاد و پيامدهاي پايان عصر نفت«اي با عنوان موسوي شفائي در مقالهاست. 

طور كلي پرداختـه اسـت. وي   ه ب ،و تأثير آن بر روندهاي مختلف جهاني 1نقطة اوج توليد نفت
بر منابع نفتـي خـود   » نظرانهمالكيت تنگ«تواند ادعاي ايران ديگر نميست ا معتقددر اين مقاله 
 :1389(موسـوي شـفائي،    چرا كه نفت به كالاي عمومي جهاني تبديل شده اسـت  ،داشته باشد

كه تحقيقات زيادي را در حـوزة  مايكل كلر استاد مطالعات صلح و امنيت جهاني   .)227-209
معتقد اسـت  » نفت، ژئوپليتيك و جنگ با ايران«اي با عنوان نيز در مقالهانرژي به انجام رسانده 

هـاي  بـيش از آنكـه بـه سـلاح     ،پسر در دورة بوش -تهديد ايران به حملة نظامي توسط آمريكا
 يوسـفي در  حاجي .)Klare, 2005(به مسئلة انرژي مربوط است  ،كشتار جمعي ربط داشته باشد

ها و تهديدها براي جمهـوري اسـلامي ايـران، اعـراب و     شيعي؛ فرصتهلال «اي با عنوان مقاله
 گيـري هـلال شـيعي    ايده شـكل  و معتقد است به پيامدهاي بحث هلال شيعه پرداخته ،»آمريكا

تبديل ايران به قدرت  ،ال داشته باشد؛ تشديد فشارهاي آمريكا بر ايرانبدنه تواند سه نتيجه ب مي
گيري هر چـه   ، با هزينة قدرتالبته ؛ي مهار ايران توسط اعرابشدن آرزو منطقه و برآورده برتر

هـاي متعـدد خـود بـه      نصر نيز در نوشته ولي .)92-159 :1388يوسفي،  بيشتر اسرائيل (حاجي
هژموني آمريكـا در خاورميانـه را   تنها نه بحث خيزش شيعه پرداخته و معتقد است اين خيزش 

يعنـي   ،اسـلام  تمدني بين دو مـذهب بـزرگ   بلكه باعث درگيري درون ،كندبا چالش مواجه مي
نزديكـي جريـان    ،ايساموئل هلفونت در مقالـه  ،همچنين .)Nasr, 2006( شودشيعه و سني مي

و مقابلـه   توسـط ايـران   به دلايلي از جمله رهبـري اسـلام سياسـي    - اخوان المسلمين به ايران
 دانـد  گيـري هـلال شـيعه مـي    از دلايل شكل را يكي -قاطعانه ايران در برابر اسرائيل و آمريكا

)Helfont, 2009: 258-260(.   اي در خاورميانـه در سـاية   راجع به بحث وقوع دومينـوي هسـته
                                                                                                                    
1. peak oil 
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 »ژئوپليتيك پرخطر«مفهوم ب. 

دو پديدة مرتبط و ملازم با هم هستند. يعني در صورتي كـه يكـي از آنهـا موجـود      ،خطر و امنيت
 دانـد و معتقـد اسـت زمـاني     مـي » اكسيژن«مثابه ه منيت را با جوزف ناي يابد. نميديگري معنا  ،نباشد

(يعنـي وقتـي كـه     اين اتفاق بيافتد وقتي كه وي بر آن استكه موجود نباشد.  شود اهميتش روشن مي
 ماند كه شما دربارة آن بيانديشـيد  ديگر هيچ چيزي باقي نمي ،كشيدن اكسيژن موجود نباشد) نفسبراي 

)Nye, 1995: 90(. اي  در مقاله باري بوزان امنيت يعني همة هستي يك موجود. ،طبق اين بيان ،بنابراين
معتقد اسـت   »الملل صلح، قدرت و امنيت: مفاهيم اساسي مورد ادعا در مطالعه روابط بين«تحت عنوان 
ل، ايـن رشـته را بـه    ل ـالم يعني جنگ و صـلح در روابـط بـين    ،دو عنصر اول و متصلب سلطة سخت

آليسم)  (سنتزي از رئاليسم و ايده يافت بينابينامنيت را رهيعني  ،عنصر سومبست كشانده است. وي  بن
ارتدوكسـي پيشـنهاد   عنوان جايگزيني براي رفع خسـتگي فكـري ناشـي از ايـن سـلطة      ه ب داند كهمي
 دانـد  مـي اي نسـبي   و پديـده از جانـب ديگـران    خطر و تهديد نبودن با مواجهد. بوزان امنيت را شو مي

)Buzan, 1998: 109-125(. عكس نظريات قديمي راجع به امنيت كه فقـط بـه امنيـت نظـامي      بر وي
هـاي خـود وارد    بحـث  محيطي را نيز در اقتصادي، اجتماعي، سياسي و زيست كردند، امنيت توجه مي

سطوح امنيت را به سـه   ،توان مجزا از هم دانست. همچنين اين پنج بخش را نمي كند و معتقد است مي
   .)Stone, 2009 (توجه دارد  تقسيم و به هر سه المللي سطح فرد، دولت و سطح سيستم بين

 ،همچنـين  وبـا همسـايگان   و روابط ديرينه تاريخي  اختلافات مرزي داشتن يا نداشتن وي
 آنكننـدة امنيـت    را عناصـر تعيـين  اي  هاي امنيت منطقه در سازمان كشور ت عضويت هروضعي
انگارانـه و   رويكرد امنيتي بوزان تركيبي از امنيـت سـازه   ،در واقع .)Buzan 1991: 190( داند مي

الملـل را   كه ساختار نظام بـين   وي در حالي ،به بيان ديگر .)Stone, 2009( گرايانه است نئوواقع
  اي برساخته است.  داند، معتقد است امنيت پديده آنارشيك مي

چرا كـه   ،تر استبه واقعيت نزديك نسبت به طرفداران سنتي امنيت نظر بوزان ،عقيدة ماه ب
اي ذهني و نسبي است و بستگي به اين دارد كه ما از چـه چيـزي احسـاس خطـر     امنيت پديده

    دانيم. خطر ميحركت يا اقدامي را كنيم و چه  مي
ايران در چارچوب رهيافت جمهوري اسلامي  نگاه ما به امنيت و خطرات امنيتي ،در اين تحقيق

بـرعكس   ،ايـران جمهوري اسـلامي   منظور ما از خطرات امنيتي چرا كه ،گنجد تركيبي (بوزاني) مي
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گويـد   و همانگونـه كـه ميتـزن مـي     تنها تهديدات فيزيكـي نيسـت  طرفداران رهيافت سنتي امنيت، 
 »باشـند  نيـز مـي   1»امنيت خـود «شناختي يا  دنبال امنيت هستيه ب ،ها علاوه بر امنيت فيزيكي دولت«
)Mitzen,2006: 341-370 .( شـناختي در   تهديد هستي ،فيروزآباديدهقاني به بيان در همين رابطه و

جمهوري بدين معنا كه امنيت در  كند، ميايران نقش بارزي بازي جمهوري اسلامي معادلات امنيتي 
ها و ايستارها نيز مـلاك   بلكه در خطر نبودن هويت، ارزش ،ايران تنها امنيت فيزيكي نيستاسلامي 

تا جايي كه حتي ممكن است به خـاطر امنيـت    شوند بسيار مهمي براي ارزيابي امنيت محسوب مي
 .)41- 76 :1388(دهقـاني فيروزآبـادي،    شناختي، امنيت فيزيكي در معرض خطر قرار بگيـرد  هستي
كه  هاين نيست كه در محاسبات امنيتي ايران امنيت فيزيكي اهميتي ندارد، بلكه همانگون منظور ،البته
معنـوي يـا    - الملـل را پراگماتيسـتي   االله رمضاني رويكرد سياست خارجي ايران بـه نظـام بـين    روح

ايـران  جمهوري اسلامي ما هم رويكرد  ،)(Ramazani, 2010: 53-88 داند ايدئاليستي مي - رئاليستي
  دانيم.  مي» شناختي هستي - فيزيكي«به معادلات امنيتي محيط بيروني خود را رهيافتي 

 ـ الملل اسـت كـه   ايران يكي از معدود بازيگران نظام بين ،در حال حاضر موقعيـت   دليـل ه ب
خيـز)، ژئواكونـوميكي    بحـران شـدن در منطقـة بـا اهميـت و      ژئواستراتژيكي (واقع ،ژئوپليتيكي

بخشي مسـلمانان و مركزيـت خيـزش     ژئوكالچري (الهام و گرفتن در مركز هارتلند انرژي)(قرار
 ،الملل نظام بينبا ساختار  ناسازگاري و به علت بودهبزرگ هاي  ، مورد توجه قدرتخودشيعه) 

مهمتـرين  از  يكـي تبديل شده اسـت. شـكي نيسـت كـه     الملل  روابط بينبه موضوع امنيتي در 
هـا در مـورد   زنـي  اسـت. گمانـه   انـرژي منـابع  دستيابي بـه   ،هاي بزرگ در منطقه قدرت اهداف

هـاي   باعث شـده اسـت قـدرت    ،رسيدن نقطة اوج توليد نفت و پايان عصر اين مادة باارزشفرا
يعني خليج فارس حساس شـوند و   ،جهان انرژيبزرگ صنعتي در مورد بزرگترين انبار ذخاير 

ند. مهمترين خطراتـي كـه در حـال    با چنگ و دندان مقابله كن در اين منطقه با هر گونه خطري
شيعه، گسترش تروريسـم در   خيزشعبارتند از  ،كنند را تهديد مي انرژي ر اين انبار ذخايرحاض

بـه  به نوعي  ،اين خطراتكه همة  اي منطقه، مناقشه اعراب و اسرائيل و  بحث خاورميانه هسته
   )2 (شكل شود. جمهوري اسلامي ايران ربط داده مي

 
                                                                                                                    
1. Security of the Self 
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  )2(شكل
  

  و هارتلند انرژي نفت قله. 1
 رسـد  نفـت جهـاني بـه حـداكثر ظرفيـت توليـد خـود مـي         ،اي است كه در آن قله نفت نقطه

(Tsoskounoglou, 2008). رغـم تمـامي    از آن به بعد، توليد جهاني نفت، به« به تعبيري اي كه نقطه
افزايش توليد و استفاده از منابع غيرمتعارف نفتي، رو به افـول  هاي فناورانه براي  اكتشافات و تلاش
اي اسـت كـه بعـد از آن     نقطـه  ،ديگـر  به عبـارت  .)213 :1389موسوي شفائي، ( »خواهد گذاشت

 ،رود و تحت تأثير اين عامـل  كند، تقاضا براي نفت بالا مي توليدات ميادين نفتي سير نزولي پيدا مي
شيخ  - اين جمله از وزير نفت عربستان .(Tsoskounoglou, 2008)كنند  ها نيز افزايش پيدا ميقيمت

دليل ه دليل كمبود سنگ به پايان نرسيد، عصر زغال سنگ نيز به عصر سنگ ب«كه گفته بود  - نيايم
بـا كمبـود نفـت پايـان      عصر نفـت احتمـالاً   ،كمبود زغال سنگ به پايان نرسيد، اما برعكس اين دو

    .)Friedrichs, 2010كند. ( قلة نفت را تبيين ميمفهوم بارزي  به نحو نسبتاً ،»يابد مي

 

ه جمهوري اسلامي ايران ب
عنوان بازيگر تجديد نظر 

المللطلب در نظام بين

گسترش 
گرايي و افراط

تروريسم در 

 
 خيزش شيعه

خطر دومينوي  
اي در    هسته

منطقه

مناقشه 
 اعراب

اسرائيلو
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 ـ  زمينبار توسط  نخستين ،موضوع قلّة توليد نفت وي  مطـرح شـد.   هـوبرت نـام  ه شناسـي ب
صورت افزايشي و به شكل منحني خميده هاي نفتي به  كرد كه توليد نفت در ميداناستدلال مي
 ,Chapman( شود رسد، سپس سير نزولي در كاهش توليد شروع مي ميابتدا به اوج  1يا زنگوله

هوبرت بـا مشـاهده ميـزان توليـد و مصـرف نفـت در        .)212: 1389و موسوي شفائي،  2008
كـه    بيني زماني رسد. اين پيش توليد نفت آمريكا به اوج مي 1970تخمين زد كه در دهة  ،آمريكا

 ـ ،توليد نفت آمريكا در اوج بود بـود كـه    از همـين زمـان   .)Bridge, 2010( پيوسـت وقـوع  ه ب
. كـارتر در  شـدند  بيش از پيش حساس نفت منطقه خليج فارسها به اهميت فزاينده  آمريكايي

 ـ    هنگامي كه در برابر كنگره سخن مي ،1980ژانويه سال  ه گفت، اعلام كرد هـر گونـه تلاشـي ب
 ـه هر قدرت بيروني كه بخواهد كنترل خليج فارس را ب ةوسيل منزلـة حملـه بـه    ه دست گيرد، ب

از جمله ابزار نظامي به اينگونه اقـدامات   ،منافع حياتي آمريكا تلقي شده و آمريكا با هر ابزاري
اهميـت روزافـزون نفـت خلـيج فـارس بـراي آمريكـا در         .)Sajadi, 2009پاسخ خواهـد داد ( 

روند تكاملي  .تبيين استقابل نيز » سير تحول و تكامل استراتژي امنيت ملي آمريكا«چارچوب 
 :1385(موسـوي شـفائي،    رسـد  به اوج مـي كاران آمريكا  روي كار آمدن نومحافظه اين رابطه با

چامسـكي  انـد.   تا به حال قاطعانه عمل كـرده  كارتر ها در اجراي دكترين آمريكايي .)331-313
انـرژي جهـاني    حملة آمريكا به عراق را ايجاد پايگـاه نظـامي در قلـب منـابع مهـم     دليل عمده 

معتقد است انگيزة اصـلي حملـة آمريكـا بـه      نيز هرچند جرويس .)Chomsky, 2004( داند مي
تمـرين قـدرت بـراي افـزايش     «بلكـه   ،تسلط بلندمدت بر جريان نفت نه عراق (و افغانستان)،

فـراهم  در منطقـه  آمريكـا   اين تسلط ابزاري براي افزايش نفـوذ معتقد است ي لو، بوده» قدرت
   .)Jervis, 2003آورد ( مي

اي  عده ،از جمله نظرات متفاوتي وجود دارد. ،توليد نفت در مورد زمان وقوع نقطة اوج
 2005يعني در سال  ،معتقدند اوج توليد نفت خام جهاني چند سال پيش 2مانند ماتيو سيمونز
اوج توليد را بسته به  ،ئيس اداره اطلاعات انرژي آمريكار ،3اي مثل كروسو اتفاق افتاد و عده

 2068و  2031هاي  مانده و نرخ رشد مصرف، بين سال ها در مورد ميزان ذخاير باقيارزيابي
                                                                                                                    
1. Bell-shaped  
2. Matthew Simmons 
3  . Guy Caruso 



 171 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ابعاد و پيامدهاي ژئوپلتيك پرخطر ايران

 ) اما بيشتر نظرات بر اين است كه احتمالا اين پديده قبل ازChampman, 2008 .86( دانند مي
    .)Almeida and Silva, 2009( افتداتفاق مي 2015

از شمال به جنوب تغييـر   كاملاً ،مركزيت توليد نفت جهانآمار و ارقام نشان از آن دارد كه 
بيني استخراج جهاني در دپارتمـان انـرژي آمريكـا آشـكار      كرده است. نشانه اين تغيير در پيش

 در اختيـار درصـد كـل توليـد را     39 يتوليدكنندگان شـمال  1990در سال  ،اين اساس است. بر
دريـاي  ، در حالي كه سهم آفريقا .درصد خواهد رسيد 24به  2030داشتند كه اين سهم در سال 

 2030درصـد در سـال    57بـه   1990درصد در سـال   44از  ،خزر و خليج فارس در اين زمينه
 بودن منابع نفتـي  گذاران به كافي بدبيني سياست ،با اين وضع .) (Klare, 2009: 44رسيدخواهد 
مهمترين نگرانـي در حـوزة   مايكل كلر و عرضه آزاد اين منابع در حال افزايش است.  در آينده

 ـ     نفت را ناتواني صنعت انرژي براي تنظيم مداوم خروجـي  مين أهـاي نفـت جهـان در جهـت ت
الملي انـرژي وزارت   انداز بين داند. وي به سند چشم سطوح رو به افزايش مصرف در آينده مي

مصـرف جهـاني نفـت در سـال        ،كند. بر اساس اين سند استناد مي 2007انرژي آمريكا در سال 
ميليون بشكه در  117به  2030، هشتاد و دو و نيم ميليون بشكه در روز بوده كه در سال  2004

حتي اگر تا آن زمان ظرفيت توليد نفـت   ،كند كه با اين وجودادعا مي» كلر«روز خواهد رسيد. 
سد، باز هم بعيد است اين ميزان توليـد بتوانـد جوابگـوي نيـاز     ميليون بشكه در روز بر 117به 

كه رياست شركت  هنگامي 1999ديك چني در سال  .)Klare, 2009: 40كنندگان باشد ( مصرف
قله بحث  ،سسه نفت در لندنؤدر يك سخنراني در  م ،بزرگ نفتي هاليبرتون را بر عهده داشت

هـاي نفتـي    نفتي و توليد نفت توسط شركت اگرچه كشف ذخاير« را گوشزد كرد و گفت: نفت
 كنـد  چرا كه تقاضا براي آن روز به روز افزايش پيدا مي ،افزايش پيدا كرده، اما اين كافي نيست

   .)Aleklett, 2004( »خواهد بود تر از تقاضا كندتر و آرامتوليد و 
كاهش مداوم روند اكتشافات نفتي از دهة  ،بايد مورد توجه قرار گيردعامل مهم ديگري كه 

رخ داده و از  1970ها نقطة اوج يا پيك اكتشافات در اوايـل دهـة   بيني پيشمطابق است.  1970
اخـتلاف   ،قله نفـت  در مورد وقوع ،طور كليه ب .)3نزولي شده است (شكلدچار سير  ،آن پس
   زمان و حوادث بعد از اين واقعه است. ،وجود ندارد. آنچه محل مناقشه است نظري
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 ـ  است كـه  درصد سهم قطر  13.5درصد از آن سهم ايران و  15.8 از اين مقدار،شود.  مي ه بـه ترتيـب ب
   .BP statistical review, 2009)ندگان بزرگ ذخاير گاز جهاني هستند (عنوان دومين و سومين دار

سندي ، 2001رژي در سال گروه سياست ملي ان ،در زمان رياست جمهوري بوش پسر
هاي  بر اهميت سوخت ،را طراحي كردند. در اين سند »سياست ملي انرژي«تحت عنوان 

در مورد اهميت نفت خليج فارس  ،همچنينتأكيد شده است.  21فسيلي براي آمريكا در قرن 
درصد عرضه نفت  67تا  54توليدكنندگان نفت خليج فارس بين  ،2020كه در سال  آمده است

وابسته به  يا به طور قاطعانهروند اقتصاد جهاني  ،جهاني را در اختيار خواهند داشت. بنابراين
 فارس جيخل كشورهاي ژهيبه و ،صادركننده نفت (اوپك) يعرضه نفت سازمان كشورها

منطقه خليج فارس براي منافع آمريكا، حياتي باقي گيري شده كه  نتيجه ،خواهد شد. در نهايت
   .)National Energy Policy, 2001( خواهد ماند
) EIA, 2010كننده نفت جهان اسـت (  آمريكا بزرگترين مصرف ،از يك سو حاضر،در حال 

 ميليون بشكه كاهش خواهد 1.5به  2020تا سال اين كشور  توليد داخلي شود ميزان گفته ميو 
ط پذيرش هژموني اين كشـور در جهـان،   وشراز جمله  ،از سوي ديگر .)Sajadi, 2009( يافت
 معتقـد اسـت    براي استفاده جهانيان است. گرامشي در بحـث هژمـوني  » كالاي همگاني«توليد 

گويي  هاي آنها، پاسخ نش، توجه به انگيزهگويي به منافع متحدي سركرده يا هژمون از طريق پاسخ
كند رهبري خود را اعمال مي ،هاهدادن اين خواست هاي مطلوب آنها و كمك به شكل به خواست

هـاي هژمـون را    ويژهثبات هژمونيك نيز يكي از كاره طرفداران نظري .)1373(اوجلي و مورفي، 
داننـد  مـي » دسترسي به نفت بـا قيمـت ثابـت   «تضمين امكان  ،و در نتيجه» كنترل بر مواد خام«
)Keohane, 1984: 138(. هرچند به ضرر كشـورهاي   ،هاي نفتي هژمون با ايجاد رژيم ،در واقع

و  دارد كننده هستند، متعـادل نگـه مـي    صادركننده نفت باشد، قيمت را براي اكثريت كه مصرف
توان گفت هژموني  ميبنابراين،  .)90-97سگرخاني، كند (عاين اقدام را به نام عدالت توجيه مي

  آمريكا در ارتباط تنگاتنگ و مستقيم با نفت خليج فارس است. 
هاي بزرگ به انرژي  ضمن تأييد وابستگي فعلي و آينده قدرت ،جفري كمپ و رابرت هاركاوي

 ـ را براي توصيف موقعيـت ايـن    1موجود در خاورميانه بزرگتر، عبارت بيضي انرژي كـار  ه منطقـه ب
                                                                                                                    
1. Energy Ellipse  
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حال كه مركزيت توليد نفت از شـمال بـه   « :است اين ،شود ميل مهمي كه اينجا مطرح ؤاس
توانند به ايـن منبـع   آيا كشورهاي صنعتي به آساني و در شرايط امن مي ،تغيير پيدا كرده جنوب

امـا چـه    ، جـواب منفـي اسـت؛   با توجه به واقعيات موجود ،از نظر ما »باشند؟دسترسي داشته 
 2شـكل همانگونـه كـه در   شـود؟  اين دسترسي آسان ميمانع عوامل و خطراتي وجود دارد كه 

ظهور و احياي ژئوپليتيك شيعه، گسـترش تروريسـم در منطقـه خاورميانـه، بحـث       ،آمده است
 هسـتند. چهار عامل اصلي در اين راسـتا   ،راب و اسرائيلمناقشه اعتداوم اي و  خاورميانه هسته

وري اسـلامي ايـران   به جمه همة موارد و مشكلات مذكور را ،ها خصوص آمريكاييه ها بغربي
ضـمن   ،. در ادامـه پرخطرشدن ژئوپليتيك ايران از همين رهگذر پديـد آمـده اسـت    و ربط داده

هـا ادعـا    ها و در رأس آنهـا آمريكـايي   كه غربي آنگونهرا ارتباط آنها با ايران تحليل اين موارد، 
  نماييم. و پيامدهاي اين ژئوپليتيك پرخطر را تبيين مي بررسي ،كنند مي

  
  ژئوپليتيك شيعه . 3

با فروپاشي كمونيسم، غرب براي حفظ همبستگي دروني خود و تـداوم تسـلط بـر جهـان نيـاز       
 ،هـا بعـد از جنـگ سـرد     معتقـد اسـت غربـي   بنشـاند. احتشـامي   » ديگري«را در مقابل » خود«داشت 

 ،كه براي آنها با اسلام سياسي يكي بود، جايگزين كمونيسم كردند تا از اين طريقرا بنيادگرايي اسلامي 
فرانسـيس فوكويامـا تـز     ،بعد از پايان جنگ سرد .)1381خلأ دشمن كمونيستي را پر كنند (احتشامي، 

را مطرح و عنوان كرد ليبرال دمكراسي براي هميشه پيـروز شـده اسـت. هـانتينگتون بـا      » پايان تاريخ«
كشاند و گفـت كـه   » ها جنگ تمدن«بحث را به  ،تمدني در مقابل اين ادعا - برگرفتن رويكرد فرهنگي

ولـي  «ها خواهيم بود.  برخورد تمدنشاهد   ،عصر اختلافات ايدئولوژيك به سر رسيده و از اين به بعد
(بـين شـيعه و    تمدني تر، بحث برخورد درونخردگيري از مدل هانتينگتون در سطحي  نيز با بهره» نصر

بنـدي جديـد بـين اسـلام      بلوك ر عراق به ايجادحضور آمريكا د و معتقد است نمودهسني) را مطرح 
    .)Nasr, 2006(نجاميده است (اهل تشيع) ا (اهل تسنن) و اسلام جديد و نوظهور قديم

 ،وسيلة آمريكـا ه بعد از اشغال عراق ب اساس مطرح شد.بر همين  نيز 1»هلال شيعه«بحث  ،در واقع
. در حين اين سـردرگمي،  سردرگمي ايجاد شد نوعيبر منطقه حاكم بود، فرو ريخت و  نظمي كه قبلاً

                                                                                                                    
 ـ  ،جمهور و هيلاري كلينتون ) را اولين بار باراك اوباما رئيسShiite banana(. اصطلاح 1 كـار بردنـد.   ه وزير خارجه آمريكـا ب

 sandbox.blog-city.comبنگريد به آدرس زير: 
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براي به تصويركشـيدن نـوار    1383ملك عبداالله پادشاه اردن در سال  ،واژة هلال شيعي را نخستين بار
 ،سـازي در ايـن كشـور    منظـور دمكراسـي  ه در نتيجه حمله آمريكا به عراق ب وينظر ه اي كه ب گسترده

سرانجام اقدام آمريكا در عراق از طريق كنتـرل ايـران بـر     بودكار برد. وي معتقد ه شكل گرفته است، ب
شود كه ميگيري هلال شيعي  باعث شكل ،االله و حماس حاد با سوريه و كنترل حزبشيعيان عراق و ات

   .)Helfont, 2009انجامد (هاي ايران در منطقه مي به تحقق بلندپروازي
معتقدند غرب از طريـق  » اسلام و دموكراسي«اي تحت عنوان  اسپوزيتو و پيسكاتوري در مقاله 

كـه اهـداف مـورد تأييـد غـرب را دنبـال        كسـاني  -  »خوبمسلمان « تقسيم جسورانه مسلمانان به
 ، خود را در معرض اتهام به دخالت (در امور مسـلمانان) قـرار داده اسـت   »مسلمان بد«و  - كنند مي

)Esposito and Piscatori, 1991(. ًمهـار   مبتني بـر مصداق بارز سياست مهار جديد  اين حربه دقيقا
بندي مذكور، شيعيان ايران قبل از  انقلاب در جايگاه مسـلمان   . در دستهاست مسلمانان با مسلمانان

خوب و اعراب سني كه به دليل اختلاف با اسرائيل با غرب مشكل داشتند، در ردة مسلمان بد قرار 
بندي بعد از انقلاب معكوس شد. به اين معنـي كـه شـيعيان ايـران بعـد از       شدند. اين دستهداده مي
دليل چرخش بـه سـمت غـرب و    ه ي و در كل مسلمان بد و اعراب بعنوان سركش، ياغه انقلاب ب

تـوان گفـت مهـار ايـران قسـمت اعظمـي از        مـي مسلمان خوب دانسته شـدند.   ،سازش با اسرائيل
تواند با  مشكلات غرب در منطقه را حل خواهد كرد. دليل اين استدلال اين است كه تنها دو نيرو مي

اسـلام   ،ناسيوناليسم عرب و ديگـري  اسرائيل مقابله كند؛ يكيموجوديت ور غرب در منطقه و ضح
چرا كه بعد از امضاي قرارداد كمپ  برد؛ سر ميه در اغما ب نيروي اول تقريباً ،سياسي. در حال حاضر

ناكارآمـد   عملاً ،)1990) اين نيروي ناسيوناليستي تضعيف و با حملة عراق به كويت (1978ديويد (
اعراب در مقابل اسرائيل، اعراب در  1973شامي معتقدند پس از شكست شده است. هينبوش و احت

عربيسم را رها و نظام دولتي را اختيار كردند (هينبـوش و   وضعيت معماي زنداني گرفتار شدند. پان
اما طولي نكشيد كه اين ايدئولوژي فرادولتي با ايدئولوژي فرادولتـي ديگـري    ،)99 :1383احتشامي،

اسلام سياسي يا انقلابي بود كه تحت تأثير انقلاب ايران شـكل   جايگزين،لوژي جايگزين شد. ايدئو
: 1383 ،هينبـوش و احتشـامي  ( موجود در منطقه را به چالش كشيد گرفت و مشروعيت رژيم هاي

بقـاي  هژموني آمريكا، موجوديت اسرائيل و  ،ايران ثير انقلاب اسلاميأاسلام سياسي تحت ت .)101
 ـ ،به معضل امنيتـي بـراي غـرب    و عربي را به مبارزه طلبيد كار محافظه هاي رژيم ويـژه آمريكـا،   ه ب
  هاي عربي و اسرائيل تبديل شد.  رژيم
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بـه   ،»سـپتامبر  11جهان اسلام بعـد از  «تحت عنوان  ،2004سال  دراي  هپروژ طي سسه رندمؤ
تهديـدات و  سـندگان ايـن پـروژه    پـردازد. نوي  هاي پـيش روي آمريكـا در خاورميانـه مـي     چالش
عليـه   بينند؛ يك، حملات فيزيكي مستقيم هاي منافع آمريكا در خاورميانه را در سه مورد مي چالش

 هاي ضد سازي دوستان آمريكا و سوم، رشد ايدئولوژي ثبات شهروندان و تأسيسات آمريكا. دو، بي
و سـوم   موارد دوم .)Rabasa and Others, 2004: 44-45آمريكايي، ضد غربي و ضد دمكراتيك (

هـاي عربـي    دانست. منظور اين است كه سـران رژيـم   ترتوان با بحث هلال شيعي مرتبط را مي
هاي فاسـد خـود   هاي انقلاب اسلامي را عامل بالقوه براي تهديد بقاي حكومت اصول و ارزش

تـر  نمايـان بودن قسمتي از جمعيت اين كشورها اين تهديد را براي آنها  شيعه ،علاوهه بينند. بمي
 ،ظهور اسلام سياسي تحت تأثير انقلاب اسـلامي ايـران   گفتبايد  ،كند. در مورد عامل سوم مي

ها و نمادهاي جهاني هژمون را به چالش كشيد و چون عدة زيادي از مردم و كشـورهاي   ارزش
زيـر  را هژموني آمريكا مشروعيت يابند، ميها را مطابق با ميل خود  فقير جهان سوم اين چالش

بـه قـدرت نمـادين و     ،علاوه بـر قـدرت مـادي    ،هژمون چرا كه به قول كاكس؛ ؛برند ال ميؤس
كه قدرت نمـادينش بـه مبـارزه طلبيـده شـود،       ) و زماني1386نهادين نيز نياز دارد (مشيرزاده، 

كنـد بـا بـه راه     شود. از اين لحاظ نيز غرب سـعي مـي   مقبوليت و پذيرش جهاني آن نيز كم مي
يا » هلال شيعي«بلكه جهانيان را با خطراتي مثل خطر  ،نه تنها اعراب ،هاي رواني نگانداختن ج

  مانع اُفت اعتبار نمادهاي خود شود.  ،تحريك كند تا از اين طريق» ژئوپليتيك شيعي«
 ـ  ،رهبران سني منطقه، ايران را نه تنها به چشـم رقيـب   ،ولي نصربه اعتقاد  عنـوان  ه بلكـه ب

به خاطر اينكه در اذهان آنهـا شـيعياني كـه در كشـورهاي عربـي زنـدگي       كنند.  دشمن نگاه مي
  در مقابـل ايـن ايـده،    .)Helfont, 2009( وفادارترنـد كنند، به برادران شيعه خود (در ايـران)   مي

  ،رئيس پيشين امـور خاورميانـه در دپارتمـان دفـاع آلمـان      1ماكسيميليان ترهال از جملهافرادي 
ام فولر اين اغراق را نتيجة گراه ،اغراق شده است. همچنين 2شيعه معتقد است در مورد خيزش

گويد  داند. فولر مي هاي رهبران اقتدارگراي عربي براي حفظ خودشان در رأس قدرت مي تلاش
   .)Helfont, 2009» (شكاف واقعي... بين رهبران اقتدارگرايان سني و شهروندانشان است«

                                                                                                                    
1. Maximilian Terhalle  
2. Shiite Ascendance 
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كه اسلاميسم بر ايرانيسم و شيعيسـم اولويـت    كرده استايران همواره اعلام  جمهوري اسلامي
حركـات ايـران در   خواهد رهبر منطقـه شـود و   اما اعراب هنوز هم بر اين باورند كه ايران مي ،دارد

كننـد. آنهـا بحـث    منطقه را ناشي از تحرك ناسيوناليسم ايراني براي برتـري در منطقـه تصـور مـي    
ظهـور   گويـد  نيز در همين راستا مطرح كردند. ولي نصر مـي را » هلال شيعي«يا » ژئوپليتيك شيعه«

كشـاند و ايـن    مي» خواهي از قدرت سهم«قدرت شيعيان در عراق، ديگر شيعيان منطقه را به سمت 
. جداي از ريشة بحث هلال شـيعي و  )Nasr, 2006( شيعه بيانجامد - ممكن است به درگيري سني

، توسط غرب و اعراب درخصوص آن اغراق شده استاينكه اين موضوع تا چه حد واقعي است يا 
   .انجاميده استكردن ژئوپليتيك ايران پرخطر كه بهاست هايي  هر حال يكي از زمينهه ب

  
  بنيادگرايي و گسترش تروريسم در خاورميانه. 4

چه دولت هـايي تروريسـت   كه  سپتامبر، اين پرسش بار ديگر مطرح شد 11پس از رويداد 
ال، ادوارد ميكـولس  در جواب اين سـؤ  وجود دارد؟ آنهاهستند و چه معيارهايي براي شناسايي 

، يـك  »شـود؟  هـا از تروريسـم مـي    چه چيزي باعـث حمايـت دولـت   «عنوان  اي تحت در مقاله
   :دكن هاي حامي تروريسم و دلايل حمايت آنها از اين پديده ارائه مي بندي از دولت دسته

 دسـت بـه   ولـي  ،كننـد مينها همكاري  با تروريست و صريحاً لزوماً :1هاي مرعوب *دولت
  شود. ها تمام مي ه نفع تروريستكه بزنند اقداماتي مي

هـاي  انگيـزه  هـاي مرعـوب،  : برعكس نـوع اول يعنـي دولـت   2هاي ايدئولوژيك*حكومت
  . دارندها هاي آشكارتري از تروريستتر و حمايتروشن
  شان است.تروريستي در راستاي سياست خارجي كه اقدامكشورهايي  :3حاميان عمومي*

 ،كنـد مي نيابتيها را وارد جنگ روريستحمايت، كشور حامي ت : در اين نوع4*حامي ويژه
اي يا كنوانسيونل را نداشته  توانايي غلبه بر حريف در جنگ هسته يكشور يعني در شرايطي كه

  جويد.  زدن به حريف سود مي تروريستي براي ضربههاي باشد، از گروه
                                                                                                                    
1. Intimidated Governments 
2. Ideological Supportive Government 
3. Generally Facilitative Government 
4 .Specific Support- Incident 
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در جهت رسـيدن بـه هدفشـان از همـان روش      ،: اين گروه از كشورها1عمليات مشترك*
 .)Mickolus, 1998( كنند ها استفاده ميتروريست

جواب  تروريست بنامدحامي تروريسم يا  راايران تواند  غرب ميآيا  ،بندي دستهبا توجه به اين 
هاي تروريستي بـدانيم،   االله را گروه هايي مثل حماس و حزب بسيار آسان است. اگر گروه الؤاين س

هـا بـا   هاي ايران از آنها دليلي بر حامي تروريسم بودن اين كشور است. كما اينكه آمريكايي حمايت
 اند. اين در حـالي اسـت كـه   تروريسم خواندن اين دو گروه، بارها ايران را حامي تروريسم خوانده

هـاي   الملـل مبتنـي بـر حمايـت از جنـبش      كمك به اين دو گروه در راستاي قواعد و حقـوق بـين  
يـابيم كـه    مي در ،برگرديمشناختي  اگر به بحث امنيت هستي ،بخش ملي است. از سوي ديگر آزادي

همانگونه كه در قانون اساسـي نيـز آمـده،     ،ايرانساز جمهوري اسلامي  يكي از عوامل اصلي هويت
تـرين   بخش براي رسيدن به آمال و آرزوهايشان كه اصـلي  هاي آزادي حمايت از مظلومين و سازمان

هايي مثل حماس  حمايت از گروه بنابراين، .)41- 76 :1383(فيروزآبادي،  باشد مي آن استقلال است،
وقتـي   ،گنجد. به عبارت ديگرايران ميجمهوري اسلامي شناختي  االله در حيطة امنيت هستي و حزب

دهـد،   كشوري عمق استراتژيك سياست خارجي خودش را فلان گروه، مسأله يا كشـور قـرار مـي   
  . استاش ي از رهيافت امنيتيئجز ،برايش حياتي و در نتيجهكه آن مسأله معنايش اين است 

ها، معتقديم ظهـور،   ليبرال» محروميتپرخاشگري ناشي از «شناختي  با برگرفتن نظرية روان
ها بر جوامـع ايـن    ي  بوده كه غربي»تحقير«و » محروميت«ناشي از  ،رشد و گسترش اين پديده

علل خشونت در ذات انسـان  » محروميتپرخاشگري ناشي از «منطقه تحميل كردند. در نظرية 
هـاي اقتصـادي،    محروميـت ها در انواع  ها و پرخاشگري نيست، بلكه علت بسياري از خشونت

ها اگر تحت فشار قـرار   انسان«سياسي، اجتماعي و حقوقي است. طرفداران اين نظريه معتقدند 
هاي نوسازي و تحميل ارزش .)30 :1383(عسگرخاني، » دهندبگيرند، از خود واكنش نشان مي

سامان سياسـي در  «تأثير بسيار زيادي در اين تحقير داشته است. هانتينگتون در كتاب  نيز غربي
 ر جهـان سـوم را رد و بـه جـاي آن بـر     رابطة بين فقر و خشونت د ،»جوامع در حال دگرگوني

اگـر جوامـع جهـان     كند. وي معتقد است ها تأكيد ميعنصر نوسازي و گذار در ايجاد خشونت
 .)66 :1386(هانتينگتون،  احتمال خشونت در آنها كم است ،سوم در همان وضع ابتدايي بمانند

                                                                                                                    
1. Joint Operations 
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غرب با اقداماتي مثل استعمار كشورهاي منطقه، كمـك بـه محـو ناسيوناليسـم فراملـي عربـي،       
ظهـور و   ،و در نتيجه »تحقير هويتي«ايجاد  باعث  مانند آن،گراياني مثل مصدق و سركوب ملي

  . گسترش بنيادگرايي و تروريسم در منطقه شد
مدرن كه در آنها ناسيوناليسـم   هاي گيري دولت خلاف روية ابتدايي شكل از طرف ديگر، بر

هـاي   هاي جدا بافتـه از ملـت   هاي عربي تافته سازي قرار گرفت، دولت ملت -در خدمت دولت
يعني  ،اندهاي مصنوعيبه اصطلاح دولت ،ها خود بوده و هستند. منظور اين است كه اين دولت

 ـ گيرد سپس ملت. عسـگرخاني دولـت  از آن نوعي كه اول دولت شكل مي ن چنينـي را  هـاي اي
شـود و بـه   جـدا مـي   يدولتچنين ملت از  ،داند و معتقد است در نهايتضعيف و ناكارآمد مي

ديگر، در اين  به تعبير .)33 :1383رود (عسگرخاني، نشدة خود مي دنبال آرزوها و آمال برآورده
مقابـل  بودن دولت در  . ضعيفدولت در مقابل جامعه ضعيف است ،ها كشورها به قول رئاليست

جامعه بدين معناست كه چندين بلوك قدرت در جامعـه وجـود دارنـد كـه بـه دولـت شـكل        
هاي قدرت در اين جوامع شـامل همـان قبايـل،    بلوك ـ  )40-41 :1383، عسگرخانيدهند ( مي

 اي و نـه ملـي هسـتند و معمـولاً    شوند كه داراي عصبيت شـديد قبيلـه   هايي ميطوايف و گروه
دهند. هـيچ كـدام از ايـن كشـورها     ها از خود نشان ميدر مقابل دولت گرايشات گريز از مركز

يكـي از عوامـل ظهـور و گسـترش      بنابراين،ند. اهرا طي نكرد سازي ملت -فرآيند عادي دولت
  ست.     اهاي عربي خاورميانه  ملت -ساخت مصنوعي دولت ،تروريسم و بنيادگرايي

 اصـلي را   زمينـه امـا   ،دهنـد ايـران پيونـد مـي    ها بنيادگرايي و تروريسم را با انقـلاب غربي
غـرب يـا بـا حمايـت      دانست كه از سويپي در گري ناشي از تحقيرهاي پي پرخاش بايست مي

ها به معضـل بنيـادگرايي و تروريسـم،     پاسخ آمريكاييغرب بر اين جوامع تحميل شده است.  
  ايران انجاميده است.  جنگ عليه ترور و مقابله به مثل بوده كه به پرخطرشدن ژئوپليتيك

  
   اي اي؛ دومينوي هسته ايران هسته. 5

ايران، اعتقاد شدن جمهوري اسلامي  مثابه يكي از دلايل امنيتيه اي ب در بحث انرژي هسته
اي خود تا ساختن  هاي هسته ها اين است كه اگر ايران به فعاليت ويژه آمريكاييه ها و ب غربي
بلكه در شرق آسيا و  ،نه تنها در خاورميانه ،اي ادامه دهد، ناگزير با دومينوي هسته اتميبمب 



 181 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ابعاد و پيامدهاي ژئوپلتيك پرخطر ايران

حكايت از ترس اي در خاورميانه  هطرح دومينوي هستآمريكاي لاتين مواجه خواهيم شد. 
 از دست دادن كنترل ،و در نتيجه اي در منطقهوتويي هسته نظامشدن با  مواجهها از  آمريكايي

  دارد.  جهانانرژي  هاي ترين گلوگاهيكي از مهم
آيـا بازدارنـدگي در   «نوان اي تحت ع در مقاله ،آميتاي اتزيوني استاد دانشگاه جرج واشنگتن

يو براي برخورد با ايران مطـرح  چهار  سنار، »اي كارساز است؟ ايران مسلح به سلاح هسته برابر
وي در اين مقالـه بـر بـه     .)Etzioni, 2010( تحريم، حملة نظامي و بازدارندگي كند: تعامل، مي

اي  ايران مسـلح بـه سـلاح هسـته    توان در برابر  كه معتقدند مي» قهرمانان بازدارندگي«اصطلاح 
 تعامـل هاي يادشده معتقد است  تازد. اتزيوني در تحليل گزينه بازدارندگي ايجاد كرد، سخت مي

نيـز گفتـه    حملـة نظـامي   نـد و ا ارساز نبودهكو  اي نداشته نيز ثمره ها تحريم ،نتيجه بخش نبوده
 وياي ايـران را بـه عقـب بينـدازد.      ساله برنامة هسته تواند براي دوره كوتاه سهشود تنها مي مي

 .)Etzioni, 2010تواند خطرناك باشـد ( ماند كه آن هم ميمي بازدارندگي تنها گزينة عقيده دارد
چهار گزينه براي برخـورد آمريكـا بـا ايـران      ،»اي چالش ايران هسته«در مقالة  نيز كيهديوك و ت
. آنها بهتـرين گزينـه را مهـار همـراه بـا      3و تعامل 2رهاكردن ،1راندن كنند؛ مهار، عقب مطرح مي

  .)(Dueck and Takeyh, 2007دانند  مي 4زني مستقيم چانه

 خـلاف  بـر  ،»هـا عجلـه نكنيـد    جـِت  گسيل داشتندر «اي تحت عنوان  زكريا در مقالهفريد 
گويد ما در حـال   كريا ميزنفوذ در برابر ايران است.  اتزيوني معتقد به كارايي بازدارندگي و سد

با شوروي و چين كمونيست  ،اي هستيم. همچنينكردن با كره شمالي داراي سلاح هسته زندگي
لاح شود رهبران ايران ممكن است از سايم. اينكه گفته مياي زندگي كردهداراي سلاح هستهو 

كننـد  را اتخاذ مي يهايراه معمولاً رهبران اين گويد استفاده كنند، اشتباه است. وي مياي  هسته
كه به حفظ حيات و قدرتشان منجر شود. بنابراين اين نوع از خويشتنداري آنان باعـث كـارايي   

در اي بـا اسـكات سـيگن     كنت والتز در مناظره .)Zakaria, 2009شود ( سياست بازدارندگي مي
اش اشـاره  به دو نكته خيلي مهم و متأثر از ديدگاه نئورئاليسـتي  ،اي رابطه با عواقب ايرانِ هسته

دهيم كه چرا بايـد بـه دنبـال     يك، اگر بر روي نقشه جغرافيا نگاه كنيم به ايران حق مي .كندمي
                                                                                                                    
1. Rollback 
2. Non-entanglement 
3. Engagement 
4. Direct Bargaining 
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بـا   1980ثباتي همسايگان شرقي ايران و خاطره جنـگ   اي باشد. وي به ناامني و بيسلاح هسته
ولـي خطـر آمريكـا     ،گويد درست است صدام از بـين رفتـه  كند و ميعراق در غرب اشاره مي

كردم كه منطقة گويد اگر من حاكم ايران بودم، اينگونه فكر نميجايگزين آن شده است. وي مي
نبايـد انتظـار    ،خواند، وقتي بوش ايران را جزو محور اهريمني ميام امن است. دومحل زندگي
در ». خـواهيم اي نمـي  مـا سـلاح هسـته   «د ها دست روي دست بگذارند و بگوين ـداشت ايراني

درصـد  صد گويد اين تئوري بازدارندگي مينظرية  قول خودش با به روز كردنه والتز ب ،نهايت
را داريم، همانگونـه كـه دو   اي  هاي كوچك هسته ي بازدارندگي قدرتو ما تواناي ساز استركا

  .)Sagan, Waltz and Betts, 2007را مهار كرديم ( شوروياي مثل چين و  قدرت بزرگ هسته
و هيچ تضميني وجود نـدارد   ريخ هيچ قانون آهنيندر تا« گويداتزيوني در جواب والتز مي 

در برابر اين استدلال والتز كه معتقد است  وي» اتفاق نيفتاده، فردا هم اتفاق نيفتد. كه آنچه قبلاً
كـردن ايـن نكتـه (اشـتباه      راه منطقي براي روشـن «گويد: كند، ميكار ميدرصد صدبازدارندگي 

باشـد،   100بـه   99والتز) اين است كه انسان عاقل ممكن است در صورتي كه امكان موفقيتش 
 .)Etzioni, 2010( »دلار نـه  1000دي كند، امـا بـر سـرِ    بن دلار شرط 100و حتي  10، 1بر سرِ 
بازدارندگي كارساز است، نظري گويد؛ من قبول دارم كه به لحاظ در جواب والتز مي نيز سيگن

 ـلزومـاً  اي  هاي هسته اما واقعيت اين است كه سلاح هـا و دولتمـردان كنتـرل     دولـت  وسـيلة ه ب
 گيري را بگشائيم و ببينيم چـه كسـاني واقعـاً   تصميم ما بايد جعبة سياه گويدمي شوند. وي نمي

نگاه بـه درون جعبـة    .)Sagan, Waltz and Betts, 2007كنند (اي را كنترل ميهاي هستهسلاح
خودش وارد كرد. وي  نظريةيادآور نقدي است كه جرويس يكي از پدران بازدارندگي به ، سياه
هـا  كه تجزيه و تحليل مـردم سـاير فرهنـگ    از اين امر غفلت كردهگويد نظرية  بازدارندگي  مي

   .)618 :1384متفاوت باشد (دوئرتي و فالتزگراف،  بازدارندگي كاملاًممكن است در مورد 
اين اسـت كـه    ،كننداي رد ميادعاي كساني كه بازدارندگي را در مورد ايران هسته ،در واقع
احتمـال اينكـه    ،اي با اين همـه نـاامني و درگيـري    متفاوت است و در منطقه يمورد خاورميانه

 ، بسـيار بالاسـت  اي بيانجامـد سـابقة تسـليحاتي هسـته   اي بـه م يابي ايران به سلاح هستهدست
)Aboodi, 2008(.  كشوري كه مـردمش بـراي حفـظ اعتقاداتشـان      برابر درعقيده دارد اتزيوني

اي اشـاره   ايـران هسـته   دو نتيجة وجـود به  وي .رند جان بدهند، بازدارندگي كاساز نيستضحا
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اي دست پيدا كند، عربستان، مصر و حتـي  سلاح هسته. اگر ما به ايران اجازه دهيم به 1كند؛  مي
مثل برزيل، آرژانتين، كـره جنـوبي و    ،ج از اين منطقهرچند كشور خاو ها معتقدند لبنان بعضي

. تغيير قواعد بازي در خاورميانه: جهـان  2 ؛خواهند آمدها برژاپن درصدد دستيابي به اين سلاح
اين همـان   .)Etzioni, 2010 ( در خاورميانه و با تهرانلتايي ديگر اين بار غرب و يك مذاكره يا

 نامد. مي) Blackmail( »باج سبيل«چيزي است كه اسكات سيگن آن را 

 ـ كريا ميزدر رد مورد اول،  دنبـال  ه گويد اگر قرار بود كشورهايي مثل مصر و در كل اعراب ب
ها بايد سال ،خاورميانه اتفاق بيفتد)اي در  اي بروند (يعني اگر قرار بود دومينوي هستهسلاح هسته

والتـز مـورد    .)Zakaria, 2009افتـاد ( هاي اعراب و اسرائيل اين اتفاق مي قبل يعني در زمان جنگ
داند و اين مـورد را فـرع بـر     اي را بازدارندگي مي اما هدف اصلي سلاح هسته ،كنددوم را رد نمي
در مورد جلـوگيري   .)Sagan, Waltz and Betts, 2007( كند قلمداد مي(بازدارندگي)  قاعدة اصلي

لابـي اسـرائيل و سياسـت    «كتـاب  اي در خاورميانه، ميرشايمر و والت در  از وقوع دومينوي هسته
كننـد   اي كارساز است. آنها اظهار مـي معتقدند بازدارندگي در رابطه با ايران هسته» خارجي آمريكا

 Mearsheimer and( كنـد  ي بزرگنمـايي كـرده و مـي   اكه لابي اسرائيل در مورد خطر ايران هسته

Walt, 2006(. دور  موازنـة استراتژي ، نامه نيوزويك در هفته 2008اي در نوامبر  مقاله ميرشايمر در
كنـد و معتقـد اسـت آمريكـا بايـد از       مطرح ميرا  )Offshore Balancing( يا از راه دور از ساحل

شكل بگيرد و تنها  توازن قوا اي بر اساس ترتيبات منطقه ن رود و اجازه دهدمنطقه خاورميانه بيرو
 يچيزي شبيه دكترين دوسـتون (خورد، مداخله كند  هم ميه وقتي توازن ب مثلاً ،در مواقع اضطراري

امكان رهاكردن برنامـة   ،وي يكي از پيامدهاي اين كار را كاهش ترس ايران و در نتيجه .نيكسون)
بهتـرين راه بـراي    ،»خطر ايـران «نوام چامسكي در مقالة  .)Mearsheimer, 2008(داند اي ميهسته
 »اي خاورميانه عاري از سـلاح هسـته  «رفت از مسائل و مشكلات خاورميانه را پيگيري طرح  برون

كنند كـه بايـد انحصـار     بر اين نكته پافشاري مي نيزها  اسرائيلي .)Chomsky, 2010( كندعنوان مي
خود را در منطقه حفظ كنند. حمله به تأسيسات عـراق در سـال    )Nuclear Monopoly( اي هسته
بـا   .)Aboodi, 2008(دليلي بر ايـن مدعاسـت    ،2007اي سوريه در سال  و تأسيسات هسته 1981

معتقـد اسـت در   » نقطة بدون بازگشـت «اي با عنوان  جفري گلدبرگ در مقاله ،توجه به اين سابقه
 ـ اين مورد يدگيچيگستره و پ ،صورت حمله به ايران  .)Goldberg, 2010( سـابقه خواهـد بـود   يب
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اي غـرب و ايـران را    سرنوشت رويارويي هسـته  هافارغ از اينكه در آينده كدام يك از اين ديدگاه
اي پيرامون ايران، ژئوپليتيك كشورمان را بيش از  تعيين خواهند كرد، غلبة اين گفتمان امنيتي هسته

    پيش پرخطر ساخته است.
  

  اسرائيلاي به نام  لهمعضتداوم . 6
كشـورهاي عربـي در    ،1967تـا   1948هـاي   پس از شكست اعراب از اسـرائيل در جنـگ  

گرا راه خود را جدا كرد  زنداني گرفتار شدند. انور سادات عمل معماييا   وضعيت شكار گوزن
داد. صورت انفرادي را بر شكار گوزن با همكاري دوسـتان خـود تـرجيح    ه و شكار خرگوش ب

پيمـان كمـپ ديويـد بـين مصـر و اسـرائيل و بـا         ،از آخـرين شكسـت اعـراب    پنج سال بعـد 
 1993شد. صحراي سينا با اين توافق به مصر بازگردانده شد. در سـال   مضاگري كارتر ا ميانجي

هـا حاصـل شـد.     بخشيدن به درگيـري  نيز توافقاتي در اسلو بين ساف و اسرائيل در جهت پايان
  .)Aboodi, 2008(اين توافق را رد كردند و ايران نيز از آنها پشتيباني كرد  ،ساالله و حما حزب

. نمـود اسـرائيل تأكيـد    نابوديبلكه بر  ،ايران نه تنها كمپ ديويد را رد كرد ،بعد از انقلاب
طـرح صـلح اعـراب و    «عامـل شكسـت    ،ها بارها ايران را متهم بـه مداخلـه و در نتيجـه   غربي

 ،فلسطين درايران استراتژيك جمهوري اسلامي عمق شدن  با توجه به تعريفاند. كرده »اسرائيل
اعراب و اسرائيل موافقت كند، حداقل بايد از يكـي از دلايـل وجـودي    صلح يران با طرح ااگر 

  د. بپوشخودش چشم 
و اجـازه داده شـود    پرسي برگـزار هاي اشغالي همه ايران اين است كه در سرزمين خواست

هـا و در رأس آن  غربيخواست تعيين سرنوشت كنند.  را خودسرنوشت مردم فلسطين آزادانه 
 ،بـين با حفظ شرايط موجود بين دو طرف مصالحه صورت گيرد. در ايـن   اين است كه ،آمريكا
 ،گفتيمهاي بالا  روبرو هستند. همانگونه كه در بحثهاي عربي با وضعيت پارادوكسيكال  دولت
هـا   هـا از ملـت   دولـت  ،هاي خود نيستند و در اين كشورها هاي عربي نمايندة واقعي ملترژيم

از يـك   ها، رژيماين  .اندبراي بقاي خود به آمريكا وابسته اند) وها مصنوعي (دولت فاصله دارند
يـد بـه   با طـرف يعنـي از يـك    ،پايگاه داخلي ندارنـد  ،اند و از سوي ديگرسو به آمريكا وابسته

شـان و همـان    وضـعيت داخلـي   ،ديگـر  طـرف و از  تن دهنددرخواست آمريكا به حل مناقشه 
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موضع مخالف ايـران   ،در هر صورت دهد.اجازة كنارآمدن با اسرائيل را نمي ،ناسيوناليسم عربي
در اين حوزه نيز ايران را در نوك پيكان حملة آمريكـا و   در قبال فرايند صلح اعراب و اسرائيل

  اسرائيل قرار داده و بر مخاطرات ژئوپليتيكي ايران افزوده است.
   
  امنيت ملي ايران ايپيامدهاي ژئوپليتيك پرخطر برج. 

مستلزم  ،ها و ابعاد ژئوپليتيك پرخطر ايرانبررسي جداگانة پيامدهاي هر كدام از ريشه
پرداخته آنها ها و مقالات ديگري به شود در فرصتچندين كار تحقيقي مجزاست كه تلاش مي

هاي اين سياستتطبيق  منظور فشار بر ايران و ها بهغربي ،حاضر در عين حال، در شرايطشود. 
اين  و موارد ديگر را در پشت انداي تمركز كردهبر مسئلة هسته ،كشور با قواعد مورد نظر خود

راه براي تحليل پيامدهاي ابعاد  ترينكوتاهرسد به نظر ميبنابراين،  .اندموضوع پنهان نموده
  هاي آنها در برخورد با اين مسئله باشد. واكاوي گزينه ،در اين مقاله ژئوپليتيك پرخطر ايران

  
  سد نفوذبازدارندگي و  .1

 ايران بـه دو شـكل در حـال   سد نفوذ در مقابل جمهوري اسلامي  سياست ،در حال حاضر
 هـاي سـپر  طقه و استقرار سيستمسازي است. يكي با گسترش حضور مستقيم آمريكا در منپياده
تقويت همسايگان ايران از طريق تشـويق   ،و ديگري كي در خاك كشورهاي پيرامون ايرانموش
بـه ترتيـب    ،2009و  2008هـاي   در سـال  براي مثال،ها. انواع سلاحمجهزكردن خود به  هآنها ب

ميليـارد دلار در زمينـه خريـد     41.3و   38.2هـايي معـادل    عربستان سعودي بـا صـرف هزينـه   
. ايـن ميـزان   شـود  محسـوب مـي  نهمين كشور در ميان ده كشور برتر در اين زمينـه   ،تسليحاتي

هاي تسليحاتي جهاني در اين دو سـال بـوده    درصد از كل سهم هزينه 2.7و  2.6معادل  ،خريد
بـا   ميليارد دلار ادوات و خـدمات نظـامي   60 خريدقرارداد عربستان  ،2010در سال تنها  .است

  .)SIPRI, 2009 & 2010( مريكا منعقد كرده استآ
آمريكا براي  . مطابق پيشنهاد وي،در برابر ايران استنفوذ  سد موافق سياستتوماس دونلي 

هاي بزرگي مثل اين كشور با قدرتكردن هرچه بيشتر ايران بايد از يك سو در روابط  منزوي
سازي در خاورميانه بزرگتر پافشاري بر روند دمكراسي ،چين شكاف ايجاد كند و از سوي ديگر
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هاي ليبرال  كند. وي معتقد است انزواي واقعي ايران زماني است كه در درياي بزرگي از حكومت
كگان به كارايي بازدارندگي در . Donnelly, 2005: 159-17) ( گر در منطقه غرَق شودو محاسبه

شود. وي با اشاره به  بازدارندگي لزوماً باعث ثبات نميمعتقد است  و برابر ايران شك دارد
ست رهبران ايران عقلاني گويد ممكن اعنوان دو عنصر مهم بازدارندگي ميه ب ،عقلانيت و ارتباط

متفاوت از برداشت  ،ولي بايد توجه داشت دركي كه آنها از واقعيت و جهان دارند ،عمل كنند
اي احساس هسته استدلال كساني كه معتقدند ايران با دستيابي به سلاح ويهاست. آمريكايي

و تلاش ايران را در جهت تبديل و  شود را رددارتر مي كند و خويشتنامنيت بيشتري مي
گيري اين نويسنده اين است كند. نتيجهمياي ارزيابي منطقه قدرت هژمونعنوان ه شدن ب شناخته

هاي براي مهار ايران (بعد از دستيابي اين كشور به سلاح بازدارندگي كه در پيش گرفتن استراتژي
   .)Kagan, 2010( خيالي استخوش ياي) نوعهسته

كه خواهان حمله به ايران  - كاراز اظهارات كساني مثل كگان نومحافظه فارق ،به هر حال
قدرت بازدارندگي  ،نفوذ پنهان بماند اين است كه سياست سداز نظر واقعيتي كه نبايد  ، - هستند

هاي] جغرافيايي، قدرت معتقد است با توجه به [ويژگي 1ژنرال ژوزف هواركند. ايران را فلج مي
ايران بزرگترين تهديد  ،هاي هژمونيكنظامي، پتانسيل اقتصادي، [ميزان] جمعيت و آرمان

در چنين  .)Eisenstadt, 1994(رود خاورميانه] به شمار مي[درازمدت براي صلح و ثبات منطقه 
بازدارندگي در برابر آن باعث افت اعتبار  است، اي منطقهبالقوه شرايطي كه ايران تقريباً قدرت 

  شد.ازدارندگي اين كشور خواهد توانايي مانور و ب ،قدرت و در نتيجه
  
  . توازن تهديد2

ها به منظور توازن عليه تهديـد بـه اتحادهـا    دولت تئوري توازن تهديد استفان والت،مطابق 
عناصر تهديد در اين نظريه شامل افزايش قـدرت كشـور،    .)Walt, 2002: 133(دهند شكل مي

 .)Walt, 2002: 134-138( اسـت هاي تهاجمي و نيـات تهـاجمي   مجاورت جغرافيايي، توانايي
به سمت اتحـاد   ،كه احساس تهديد و خطر كنند ها زماني اين است كه دولت نظريهاساس اين 

 از همان اوايل انقلاب باعـث رواج نـوعي   ،ايران ها عليهتبليغات غربي روند.و ايجاد توازن مي
                                                                                                                    
1. Joseph P. Hoar  
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شـدن   سـوق داده در ميان كشورهاي منطقه نسبت به ايران شـده اسـت.   تهديد برداشت ترس و 
ايران اتحاد (شوراي همكاري خليج فارس) عليه  منطقه خليج فارس به سمت ايجاد كشورهاي

 كـه در مقابل ايران  منطقهكشورهاي يكپارچگي نسبي فعلي  ،همچنين در زمان جنگ تحميلي و
پـروژة   دهـد  مياست، نشان  كشيده شدههاي بزرگ بيرون از منطقه نيز  به سمت اتحاد با قدرت

  اين توازن تهديد براي امنيت ملي ايران خطرناك است. .جواب داده استها هراسي غربيايران
  

  . احتمال درگيرساختن ايران در جنگ مستقيم يا نيابتي3
 و هـاي ايـران و غـرب بسـيار دور از هـم اسـت      مارك گرچِت معتقد است ديپلماسي ديدگاه

ها بايـد منطـق نظـام    غربي ،دهد. از نظر گرچتديپلماسي تنها به ايران فرصت و زمان بيشتري مي
بـه   ،كـرد وروي اغلب جنگ سرد را گرم ميدوقطبي سابق را كه در آن آمريكا براي مهار قدرت ش

 .)Gerecht, 2008( »ناوهـاي خـود را بـه خلـيج فـارس برگرداننـد      « كنـد پيشنهاد ميو  كار گيرند
يسـتي) در روابـط   (پارلمـان رژيـم صهيون   مدير توسعه استراتژيك مجمع كنسـت  ،ريچارد وايتمن

گويـد بايـد بـدون محاسـبة     بر است. وي مـي معتقد است سياست بازدارندگي هزينهنيز الملل  بين
ن هنـوز  بگـي آيا دكتـرين  « در مقاله ،اشلومو بروم. )Wittman, 2011( مان اقدام كنيمميزان موفقيت

دسـتانه  يـا پـيش   گيرانـه  به بررسي احتمال حملـه پـيش  » مناسب براي اسرائيل است؟ اي هم گزينه
پـردازد. وي معتقـد اسـت    به تنهايي يا با همكاري آمريكا) به تأسيسات اتمي ايـران مـي  (اسرائيل 

هـاي هنگفـت   در مورد ايران با احتمال موفقيت پايين، ريسـك بـالا و هزينـه    استفاده از اين گزينه
مخصوصـاً   ،خـود  همراه خواهد بود. پيشنهاد بروم اين است كـه آمريكـا در مـذاكره بـا متحـدين     

شود آنهـا بـه   دستانه اسرائيل را گوشزد كند. اين باعث مي اتحاديه اروپا بايد دايماً خطر حمله پيش
   .)Brom, 2005: 133-158( اي ايران متقاعد شوندتر در برابر برنامه هستهايجاد موضع قوي

 ـمعتقـد اسـت ايـران هسـته    نيـز  كنت تيمرمـان   بـر آن،   هـاي نظـام حـاكم   دليـل ارزش ه اي ب
آنچـه   ،بلكه به سمت سياسـت تهـاجمي خواهـد رفـت. بـه نظـر وي       ،پذير نخواهد بود مسئوليت

معتقـد اسـت در صـورت     او. نيـات رهبـران ايـران اسـت نـه توانـايي نظـامي آنهـا         ،اهميت دارد
كـه   ماند، يكي تسليم و ديگـري جنـگ   تنها دو گزينه در برابر آمريكا باقي مي ،شدن ايران اي هسته

  .)Timmerman, 2005: 113-129(پيامدهاي نامناسبي خواهند داشت  ،هر دو مورد
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  . تحريم4
زاكرمن با توجه به گسترش قدرت و نفوذ ايران در منطقه، فاقد اعتبار بـودن گزينـه نظـامي در    

هـا و  دليل اوضاع فعلي آمريكا در افغانستان و عراق و نبود اجماع در مورد تحريمه ب ،رابطه با ايران
هـاي  آمريكا در كشورهاي همسايه ايران ايسـتگاه  يك،كند. سه پيشنهاد مطرح مي ،نحوة اعمال آنها

 ايجاد و به آنها اطمينان بدهد امنيتي چتربراي همسايگان ايران  دو،سيستم دفاع موشكي ايجاد كند. 
كوبا در نظـر گرفتـه   ) براي 1962هايي شديدتر از آنچه بعد از بحران موشكي(تحريم سه،در امانند. 

هـاي  مايكـل سـينگ رهيافـت مبتنـي بـر تحـريم       .)Zuckerman, 2010(شد، بر ايران تحميل شود 
بينـي و  هـاي غيرقابـل پـيش   داند و معتقد است تحـريم تدريجي براي مقابله با ايران را ناكارآمد مي

 1988آمريكـا در سـال    تواند رفتار تهران را تغيير دهد، همانگونه كه ضرباتاقدامات سريع بهتر مي
   .)Singh, 2010( از طرف اين كشور شد 598 بس و قطعنامهمنجر به پذيرفتن آتش

  
   . تغيير رژيم5

با سياست تهاجمي براي تغيير رژيم در ايران مخالف بود و آن را  ريچارد هاس كه قبلاً
اخيراً به اين  ،)Haass, 2005(كرد دانست و از سياست تعامل با ايران حمايت ميعقلاني نمي

گيرد. وي در و آمريكا بايد راه ديگري در پيش نتيجه رسيده كه سياست تعامل كارساز نبوده 
نظر جديد خود معتقد است رژيم ايران امروز بيش از هر زماني مستعد تغيير است. اين  اظهار

  .)Haass, 2010( بهاست و ما بايد به افتادن آن كمك كنيمفرصتي گران
  
  گزينة تركيبي  .6

 تلاش براي جلوگيري از دستيابي ايران به سلاح عينگويد آمريكا در مايكل ايزنستات مي
آماده  ،اي رسيدهاي، بايد خود را براي وضعيت احتمالي كه در آن ايران به بمب هستههسته

سي تا صورت انباشتي از تمامي ابزارهاي خود (از ديپلماه دهد آمريكا بكند. وي پيشنهاد مي
از طريق  1سياست به تأخير انداختنحملة نظامي) براي برخورد با اين وضعيت استفاده كند. 

                                                                                                                    
1. Delay  
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اي به تهران، افزايش فشارهاي ديپلماتيك، در صورت هاي هستهجلوگيري از صدور تكنولوژي
د مانن ،صورت مخفيانهه اي ايران (چه بگيرانه عليه تأسيسات هسته لزوم استفاده از اقدامات پيش

اي ايران)، صورت آشكار مثل حمله به تأسيسات هستهه اي ايران و چه ب ترور دانشمندان هسته
هاي اي ايران، افزايش هزينهاز طريق كاهش مطلوبيت بمب هسته سياست بازدارندگي و مهار

از طريق  1سياست برچيدنداشتن اين سلاح و تقويت و تشويق متحدان خود به مقابله با ايران و 
دهندة امنيت خود  اي را عامل كاهشداشتن سلاح هستهفشار بر ايران تا جايي كه اين كشور 

  .)(Eisenstadt 2004: 13-31 هستند هاي وي به سياستمداران كاخ سفيدتوصيهببيند، از جمله 
  

  گيري نتيجه 
مقاله حاضر به بررسي اين موضوع پرداخت كه ژئوپليتيك ايران در نتيجه عوامل و تحولاتي از 

مناقشة اعراب تداوم جمله رسيدن به قله توليد نفت، خيزش شيعه، گسترش بنيادگرايي و تروريسم، 
به ژئوپليتيك پرخطر تبديل شده است. در همين  ،اي در منطقه و اسرائيل و خطر دومينوي هسته

. در ندها و ابعاد اين ژئوپليتيك پرخطر مورد تبيين قرار گرفتموارد مذكور به عنوان ريشه ،استار
هاي فسيلي در جهان با توجه به اهميت انرژي به تحليل اين امر پرداختيم كه ،برسي موارد ذكرشده

مانده اين ذخاير، نفت، نه صرفاً كالاي  راي باقيالات و نگاهي به مناطق داؤشدن اين س امروز، مطرح
خيزش شيعه و مقابله با نمادهاي غرب و  ،هاشود. در نظر غربيكالاي امنيتي مياقتصادي، بلكه 

اي و وقوع دومينوي هاي هستهگرايي و تروريسم، دسترسي ايران به سلاحمدرنيته، گسترش افراط
همه و همه خطراتي براي آينده  ،اعراب و اسرائيلمناقشة  موضع ايران در قبال در نهايت،اي و هسته

ريشة همة  ،. كشورهاي صنعتي و در رأس آنها آمريكاآيند به حساب ميخيز امنيت اين منطقه انرژي
 ضاي گروه به اصطلاح محور اهريمنيعنوان يكي از اعه ب ،جمهوري اسلامي ايران اين عوامل را

  دارند.  سازي هر چه بيشتر آنامنيتيند و سعي در به انزوا كشيدن و دانمي
بازدارندگي، سد نفوذ، تحريم، تهديد و اقدام به حملة نظامي، ايجاد توازن تهديد و تغيير 

 ،روند. اكنونشمار ميه ايران بها در مقابله با جمهوري اسلامي يهاي مطرح غربگزينه ،رژيم
ايران باشتي عليه جمهوري اسلامي صورت متراكم و انه از تمامي اين ابزارها بتقريباً غرب 

  انجاميده است. آميز شدن ژئوپليتيك ايران  مخاطرهبه اين رويارويي . كنداستفاده مي
                                                                                                                    
1. Roll Back  
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